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بحث برائت
جلسه 58 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بیان نمودیم مرحوم محقق نائین(اعل اله مقامه الشریف) فرمودند: رفع در حدیث رفع، به معنای د فع است؛ و دفع را در 9
موردی که در این حدیث ذکر شده، با سه متعلق تفسیر کردند. فرمودند: دفع نسبت به حسد و طیره و وسوسه، به معنای این
است که جای که اقتضای اصل تشریع بوده، جلوی تأثیر مقتض در اصل تشریع گرفته شده است؛ در "ما لا یعلمون" جلوی

تأثیر مقتض در وجوب احتیاط گرفته شده، و در پنج مورد دیر، جلوی تأثیر مقتض در اطلاق و عموم گرفته شده است. این را
در بحث گذشته توضیح دادیم.

بر نظر مرحوم محقّق نائین الات مرحوم امام خمیناش

مرحوم امام(رض) سه اشال بر کلام مرحوم نائین دارند.
اشال اول این است که مفرمایند: این فرمایش هم بر خلاف لغت است و هم بر خلاف ارتاز است. ما وقت به لغت و ارتاز

خودمان مراجعه مکنیم، لغت و ارتاز هر دو  توافق دارند بر این که بین معنای رفع و دفع فرق است.
الرفع إزالة الشء عن صفة الوجود بعد تحقّقه؛ رفع انعدام ی شء است؛ رفع اعدام شء موجود است؛ از صفحه وجود آن را

برمداریم. این مشود رفع؛ در حال که دفع، معنایش نسبت به شء موجود نیست و نسبت به آینده است؛ چیزی که بعداً
مخواهد موجود شود. لذا، مفرمایند: در لغت و در ارتاز مابین رفع و دفع فرق است، و اگر رفع بخواهد در دفع استعمال

شود نیاز به قرینه دارد؛ و ادعای اینه احتیاج به قرینه ندارد که مرحوم نائین فرمودند رفع در دفع استعمال شده است، بدون
اینه مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد باشد. مرحوم امام مفرمایند: اینه بوییم نیاز به قرینه ندارد، مابره است.

اشال دوم هم شبیه اشال اول است منتها با ی نتهی اضافه. در اشال دوم مفرمایند: دفع اگر به معنای دفع المقتض عن
فرمایند: بله، رفع و دفع گاه بر یدر این معنا ندارد. م معنا کرد، رفع، هیچ وقت ظهور اول اللاحق باشد که نائین التأثیر ف
مورد واحد توارد پیدا مکنند، در ی مورد واحد محقّق مشود که هذا الشء نسبت به گذشته رفع و نسبت به آینده دفع دارد؛

اما مجرد توارد بر مورد واحد معنایش این نیست که اینها از نظر مفهوم هم ترادف دارند! مجرد اتحاد در مصداق خارج دال بر
این نیست که رفع به معنای دفع است. 

ل و دوم مرحوم امام خمینال اومناقشه در اش

حال، با بیان که دیروز از مرحوم نائین عرض کردیم ـ البته مجال نشد که اجود التقریرات را ببینیم و طبق فوائد الاصول عرض
مکنم ـ ادعای مرحوم نائین این است که هر رفع متضمن دفع است؛ ولو تصریح به این معنا نردهاند، اما مخواهند بفرمایند
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مانع فرمایند: وقتنداریم که رفع باشد اما دفع نباشد. م متضمن دفع است و یا لازمه قهری آن دفع است، و جای یا هر رفع
مآید، این مانع، نسبت به موجود و وجود سابق عنوان رفع را دارد، و نسبت به آینده عنوان دفع را دارد؛ نمتوانید جای را پیدا

کنید که رفع باشد، اما دفع نباشد؛
اگر گفتیم نائین این ادعا را دارد که حالا این برداشت ما از عبارت مرحوم محقق نائین است که هر رفع یا متضمن دفع است
و یا دفع، لازمهی لاینف آن است؛ اگر اینطور شد، اصلا دیر بحث استعمال نیست؛ اینه بوییم لفظ رفع در دفع استعمال شده
است، این نیست؛ منتها وقت به نحو کبری مگوییم هر رفع متضمن دفع است، در این حدیث، نسبت به این متعلق که هست،

فقط جنبهی دفعاش مصداق دارد. نائین نمخواهد بفرماید کلمه رفع از نظر اراده استعمال در دفع استعمال مشود بدون
قرینه و بدون عنایت؛ نه، ایشان اول اثبات مکند هر رفع متضمن دفع است و بعد مفرمایند: در این حدیث، فقط همان جهت
تضمناش مراد است؛ یعن مفرماید: در این حدیث، دیر کاری به وجود سابق نداریم؛ در این حدیث، همان جهت تضمن که

عبارت از دفع است اراده شده است؛ «دفع المقتض عن تأثیره».
لذا، اینطور نیست که بوییم لفظ رفع در خود کلمه دفع استعمال لغوی شده تا بعد اشال شود قرینهاش کجاست؟! و بنا بر این
بیان که ما عرض مکنیم، اشال اول و دوم امام(رض) وارد نیست. بله، ما اگر بخواهیم بر ظاهر عبارت مرحوم نائین جمود
الدفع»، اما نباید بر ظاهر عبارت جمود داشت؛ آنچه مقصود اصل گوید «الرفع استعمل فموارد ایشان م کنیم، در بعض

نائین است، این است که هر رفع متضمن دفع است؛ و در این حدیث هم جنبه تضمناش اراده شده است. 

بر نظر مرحوم نائین م مرحوم امام خمینال سواش

ر ایشان منافات دارد. یبا دو مطلب دی که مرحوم امام دارند، این است که فرمودهاند: این کلام مرحوم نائین ال سوماش
مطلب در امر خامس در همین بحث در بیان عموم نتیجه مگوید: «إنّ شأن الرفع تنزیل الموجود منزلة المعدوم وإنّ الرفع

یتوجه إل الموجود فیجعله معدوماً» ، نائین آنجا فرموده رفع یعن شء موجود به منزله معدوم شود.
و مطلب دوم مفرمایند: در تنبیه اول از تنبیهات بحث اشتغال مرحوم نائین این عبارت را دارند که: «إنّ الدفع إنّما یمنع عن

تقرر الشء خارجاً ـ دفع مانع از وجود شء در خارج و تأثیر المقتض ف الوجود است ـ فهو یساوغ المانع ـ دفع عنوان مانع را
دارد ـ وأما الرفع فهو یمنع عن بقاء الوجود ویقتض إعدام الشء الموجود عن وعائه ـ رفع همان اعدام موجود است. بعد خود

نائین گفته: نعم، قد یستعمل الرفع مان الدفع وبالعس و دنبالهاش فرموده: اگر رفع در دفع استعمال شود یا دفع در رفع
استعمال شود، به قرینه نیاز دارد. مرحوم امام مفرماید: خود شما تصریح کردید اگر رفع در دفع استعمال شود قرینه

مخواهد. عرض کردم اشالات مرحوم امام با جمود بر ظاهر عبارت مرحوم نائین وارد است، اما اگر عبارات نائین را به آن
ال وارد نیست.اما مرحوم امام در این که رفع در این حدیث به چه معنایاز این سه اش که ما گفتیم برگردانیم، هیچی معنای

است، تحقیق دارند که ان شاء اله روز یشنبه عرض مکنیم.

شنبه هفتم صفر است و هرچند به حسب رسم به عنوان ولادت امام کاظم(ع) قرار مدهند و در صدا و سیما هم به عنوان
جشن و ولادت آن حضرت برنامه دارند، اما از قدیم الایام مرحوم حائری مؤسس و بزرگان حوزه علمیه قم، هفتم صفر را قول
مطابق با تحقیق برای شهادت امام مجتب(ع) مگفتند. در بین شیعه اتفاق است که شهادت آن حضرت در صفر المظفر اتفاق
افتاده است؛ اما اهل سنّت قائل هستند که شهادت آن حضرت در ربیع الاول اتفاق افتاده است. آن وقت، مشهور علمای شیعه
مثل شیخ مفید، مرحوم کفعم بیشتر بر روی هفتم صفر تیه کردهاند؛ یعن بین 7 صفر و 28 صفر، 7صفر مشهور بین علمای

امامیه است و حوزه علمیه از قدیم الایام به عنوان شهادت امام مجتب(ع) هفتم صفر را تعطیل مکرد. به همین عنوان ـ در ذهنم
مآید که ـ در سال گذشته ما ی تحقیق در همین جا در همین رابطه داشتیم و بعض از عبارات مورخین را خواندیم و به همین

نتیجه رسیدیم. 



بحث اخلاق(حب دنیا)

در هفته گذشته در بحث فقه، روایت را در مورد حب دنیا ذکر کردیم. مضمون روایت این بود که «حب الدنیا رأس کل خطیئة و
الدنیا دنیاءان دنیا بلاغ ودنیا ملعونة» که این روایت را امام سجاد(ع) فرموده است. این روایت را در جلسه گذشته خواندیم که

حضرت مفرمایند: دنیا دو دنیاست؛ ی دنیای بلاغ است یعن دنیای که انسان به اندازه کفایت از آن استفاده کند در خوراک،
در پوشاک، در مسن، در لباس، در مراودات، در همه اموری که کاری به ترق روح انسان ندارد از آن استفاده کند.

گاه سؤال مشود که دنیا چیست؟ دنیا آن اموری است که مباشرتاً در ارتقای روح انسان تأثیری ندارد. خوردن غذا، حالا این
غذا نان جو باشد یا غذای خیل لذیذی باشد، این فقط تأثیر در این دارد که جسم انسان را محفوظ نهدارد؛ و انسان توان داشته
باشد. البته غیر مستقیم تأثیر دارد، اما مباشرتاً برای این جهات نیست. لذا، حضرت مفرمایند: دنیای که به اندازه کفایت انسان

باشد، دنیای بلاغ است. اما زاید بر این مقدار، در نوع دوم مفرمایند: دنیای ملعونه است؛ یعن اگر انسان زاید بر مقدار نیاز و
مقدار کفایت دنبال دنیا باشد، ملعونه است؛ و اگر آن ملعونه شد، کس هم که دنبالش هست، او هم مشود ملعونه. بحث در

حب به دنیا بود که بر حسب بعض از تعابیر، مرحوم صاحب وسائل ی باب دارد در جلد 16 وسائل الشیعة صفحه 8 باب 61،
«باب تحریم حب الدنیا المحرمة و وجوب بغضها» عنوان باب این است که حب دنیا حرام است و بغض دنیا واجب است؛ که

گاه بحث از جنبه اخلاق و تربیت فراتر مرود و جنبه فقه هم پیدا مکند. 

حب الدنیا حرام است و بغض نسبت به آن واجب است. حال، با قطع نظر از روایات فراوان که وجود دارد که برخ را هم در
الدنیا رأس الفتن» ریشه همه اختلافها دوست هفته گذشته خواندم، نسبت به این مفهوم باید بحث کنیم؛ این تعبیر که «حب

دنیاست؛ از اختلاف میان دو آدم معمول گرفته، اختلاف زن و شوهر گرفته، اختلاف ی فامیل گرفته تا اختلافهای کلان که
وجود دارد، ریشه تمام اینها به حب الدنیا برمگردد. بالاخره ی طرف قضیه همیشه ناحق است؛ بر سر حق که اختلاف

نمشود؛ دو طرف اختلاف که قطعاً بر حق نیستند؛ قطعاً ی طرف اختلاف حق است و طرف دیر باطل است. نداریم که دو
طرف اختلاف هر دو حق باشند یا ی تماماً باطل است و دیری تماماً حق، و یا هرکدام مشحون به حق و باطل است. اما بر

حسب روایات ریشه این فتنهها و اختلافها حب دنیاست.

به نظر مرسد و عرض کردم گاه انسان باید روی این مفاهیم ارزش و مهم خیل فر و تأمل کند؛ و بعد، در دائره کاریاش
مصادیقش را پیدا کند. حب الدنیا نسبت به آدم ثروتمند ی مصداق دارد؛ او دائماً فرش در این است که ثروتش را چطور

شود حب الدنیا. دوستری بهتر از او شود و جلوتر از او برود. اینها مهدارد و چطور آن را زیاد کند؛ مبادا  فردا وضع دین
دنیای ی آدم قدرتمند در این است که قدرتش را حفظ کند؛ حت نمخواهد ی ثانیه قدرت را از او بیرند. خیل مشل است.
انات و مزایای بسیار فراوانومت شهری را بدهند و امح آدم گوییم، اما فرض کنیم به یحالا ما اینها را در قالب الفاظ م
هم برایش مترتب باشد، بعد به او بویند امروز این حومت را رها کن و مثل ی آدم معمول در خیابان راه برو؛ واقعاً این چه

مقدار باید با خودش کلنجار برود و چه مقدار باید خودش را وفق بدهد؟ اصلا برایش محال است. 

ما این را فقط در ائمه معصومین(ع) داریم که آن زمان که امیر المؤمنین(ع) مثل ی مرد معمول بود، در میان مردم در بازار
راه مرفت، امر به معروف و نه از منر مکرد، در پنج سال حومت هم همان حال را داشت؛ هیچ فرق برایش نرد؛ از

معصومین که بذریم، البته اختلاف درجه وجود دارد، ول بالاخره ی آثار و نمونههای در آن وجود دارد؛ بالاخره قدرت
اینچنین است. حال بیاییم در دائره خودمان ببینیم آثار حب الدنیا در چیست؟ من بعض را عرض مکنم، شاید شما مصادیق

دیری هم به ذهنتان بیاید.

ما از این که واقعاً به عنوان ی شخص برجسته علم مطرح شویم، کس که عالم است واقعاً زحمت هم کشیده است، همین
کنند مطابق با شأنش از او نام ببرند؛ آیا این حبران که با او برخورد ماندازه که توقع داشته باشد شأن او رعایت شود، دی



الدنیا هست؟ به نظر مرسد این حب الدنیاست. اگر در یجا بویند فلان و فلان، پیش خودش بوید و اظهار هم نند، بوید
عجیب! من را از جهت علم در کنار فلان قرار دادند؟! اینها تماماً به حب الدنیا برمگردد. آیه شریفه سوره مبارکه قصص که

آیه خیل عجیب است را ببینید، مگوید: (تل الدّار الآخرةُ نَجعلُها للَّذین لا یریدونَ علُوا ف الارضِ ولا فَسادا ۚ والعاقبةُ
للمتَّقین)؛به تفاسیر مراجعه کنید، از امیرالمؤمنین(ع) در ذیل این آیه شریفه این روایت و این تعبیر آمده است که «إنّ الرجل

لیعجبه أن یون شراک نعله أجود من شراک نعل صاحبه» اگر آدم  میلش به این باشد که بند کفشش بهتر از بند کفش رفیقش
است و از این جهت خوشش بیاید، حالا این را در میان خودمان پیاده کنیم، امروز من بویم عبای من از عبای شما بهتر است؛

قبای من از قبای شما بهتر است؛ عمامه من از عمامه شما بهتر است؛ پیش خودم هم بویم «لیعجبه» لازم نیست اظهار هم
شود اراده علوهمین هم م شود؛ یعنند، حضرت فرمود: «فیدخل تحتها» این شخص در این صورت تحت این آیه داخل مب

در زمین. 

حال اگر ما بودیم و مخواستیم این آیه را معنا کنیم، للَّذین لا یریدونَ علُوا ف الارضِ ولا فَسادا مگفتیم قرآن فرموده وانَّ
فرعونَ لَعالٍ ف الارضِ فرعون اراده علو کرده است؛ ماها چه داریم که اصلا به فر علو باشیم؟ نه، حضرت مفرمایند همین

اندازه، این حب الدنیاست.

در جلسه گذشته آن روایت را خواندیم که حب علو ی از شاخههای حب الدنیاست؛ واقعاً آیا متوانیم کاری کنیم که با این
مسئله مقابله کنیم؟ برای ما فرق نند که لباس دیری بهتر از ماست؛ باشد؛ او را بهتر از ما تحویل مگیرند، باشد؛ گاه انسان
در زندگ بزرگان مخواند که کتابها نوشتهاند و بعد این کتابها را هم در اواخر عمرشان از بین بردهاند؛ انسان فر مکند

چرا؟! من سراغ دارم ی از فقهای معاصر که به رحمت خدا رفته و رضوان خدا بر او باد، صدها جلد کتاب فقه و قواعد نوشته
بود و وصیت کرده بود که بعد از من اینها را چاپ ننید به دریا مثلا بریزید. ما سؤال کردیم که وجهش چه بوده؟ وجهش این

بوده که ایشان فتاوای بر خلاف مشهور داده بوده و نمخواسته این فتاوایش مطرح شود.

ول گاه به حدّی تعلق انسان به دنیا و عنوان کم مشود که حت مهمترین اثرش که مداند اگر باشد، با این در السنه و اذهان
مردم باق مماند، مخواهد این را هم از بین ببرد. از ایشان سؤال کنیم، مگویند معنای حب الدنیا این است که دل آدم

بخواهد اسم و نامش در ذهن مردم بماند؛ خدا اگر خواست بماند ی حرف دیری است؛ خدا اگر بخواهد مودت کس را در
قلب کس و یا قلوب میلیونها انسان قرار مدهد، هیچ کس هم نمتواند با این  مقابله کند؛ اما اگر انسان خودش بخواهد که

نامش در قلوب و السنه دیران باق بماند، این حب الدنیاست؛ تعارف هم نداریم. 

باز در ذیل همین آیه شریفه در روایت دارد که امام صادق(ع) این آیه را خواندند و بعد شروع کردند به گریه کردن، و فرمودند:
شود؛ یعنداشته باشد و همه آرزوی انسان بر باد م تواند آرزویر نمعند هذه الآیة» انسان با این آیه دی ه  الأمانذهبت وال»

انسان دیر نباید هیچ آرزوی بند. ما باید واقعاً ببینیم چه چیزی برای ما تعلق به وجود مآورد؟

باز نقل مکنند در بعض از بزرگان که نماز جماعت پر جمعیت داشتند، تا احساس مکرد جمعیت دارد زیاد مشود، چند
روز م رفت مسافرت به ی بهانهای. بعد معلوم مشد ریشهاش این بوده که ایشان مگفته من احساس مکنم دارم به این
نماز و این جمعیت میل پیدا مکنم. ی زمان، ی از بزرگان روایت را نوشته بود آورد گفت شما این روایت را چطور معنا
مکنید؟ روایتِ خیل عجیب بود که مضمونش این بود که اگر امام جماعت میلش این باشد که افرادی که پشت سر او نماز

مخوانند، ده نفر دیر هم بیایند نماز بخواند، در آن روایت داشت اگر کس همین مقدار تمایل داشته باشد، خداوند از او
اعراض مکند و از ثواب جماعت هم بهرهای ندارد. 

چنین تعبیر سنین در آن روایت وارد شده بود که من در ی جلسهای آن روایت را مخوانم. پس، ما باید در محدودهی
خودمان واقعاً ببینیم چه مقداری متوانیم حب الدنیا را از خودمان دور کنیم؟ حب دنیا در علم به مراتب وسیعتر و سختتر از
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حب دنیا در مال است؛ ی از گرفتاریهای ما این است که فر مکنیم پولدارها گرفتار حب دنیا هستند؛ اتفاقاً او راحت است،
تواند زود تعلقات خودش را کم کند؛ اما ما چه؟ کار ماها خیلتواند آن را با انفاق و بخشش و ... زود برطرف کند؛ مو م

مال نفَعلا ی ومشود؛ و در مورد آیه شریفه (یدنیا موجب فساد عقل م الدنیا رأس الفتن یفسد العقل» حب ل است. «حبمش
ولا بنونَ ا من اتَ اله بِقَلبٍ سلیم)هم در روایت وارد شده است «هو القلب الذی سلم من حب الدنیا» قلب سلیم آن است که

در آن حب دنیا نباشد. باشد که خداوند حب دنیا را از قلوب همه ما بیرون بفرماید.

و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین


